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 های مرتبط با آنشناسی استکبار و واژهمفهوم
 8رمضانعلی رحمتی

 چکیده

رای اجرای هر پژوهشی درباره به طور مکرّر در قرآن کریم آمده است. بواژه استکبار و مشتقّات آن 

های مرتبط با آن ضروری است. این نوشتار به تحلیل معنای شناسی و بررسی واژه، مفهوم«استکبار»

ردازد. بیان پلغوی و اصطلاحی و بررسی الفاظی که از نظر معنایی مشابه یا ضدّ استکبار هستند می

یل آید. تسههای این مقاله به حساب میمشابهات و متضادهای استکبار در یک تحقیق، از نوآوری

پژوهش در موضوع استکبار و پربار شدن تحقیقات در این موضوع از فواید مقاله کنونی است. محتوای 

 گردد. ارائه می «مشابهات و متضادها»و  «شناسیمفهوم»این اثر در دو بخش 

 واژگان کلیدی

 کبر، عتو، جبر، استضعاف، فقه اللغة، معارف قرآن و حدیث

 درآمد

. دارد مختلفی کاربردهای استعمال، مقام در ولی است؛ طلبیزرگیب معنای به لغت در استکبار

 هایایگاهج از بخشی انتقادات، با تند مقابله و خودرأیی زورگویی، طلبی،ریاست غرور، روحیه داشتن

 کاربردهای نیز کشورها و هانظام ها،گروه افراد، از برخی بر مستکبر اطلاق. است واژه این کاربرد

 .شودمی محسوب واژه این برای دیگری

طور است و برای مقابله با آن، لازم است به خوبی و به اجتماعی تهدیدی و فردی آسیبی استکبار،

کامل شناخته شود. بهترین راه شناخت این آسیب و تهدید، مراجعه به قرآن و روایات است. پیش از 

های مرتبط با آن کشف گردد تا به آن، لازم است معنای لغوی و مفهوم استکبار شناخته شده و واژه

                                                           
 پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم.. دانش8
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ها ف این موضوع از آیات و روایات استخراج شود. یکی از بهترین راهکمک این الفاظ، مفاهیم و معار

 جهت آشنایی کامل با یک معنا و موارد استعمال آن، بررسی مشابهات و متضادهاست.

هدف این پژوهش شناخت معنای استکبار و معرّفی واژگان مشابه و متضادّ آن است. در این نوشتار 

شد و الفاظ وجوی الفاظ مرتبط با آن پرداخته استکبار به جستهای خانوادهبا محور قراردادن هم

 آمد.دست مشابه یا متضاد به 

بودن این موضوع در های بعدی در موضوع محوری استکبار و کشف محوریتسهیل پژوهش

 آید.های این پژوهش به شمار میقرآن و روایات از بهره

امّا به مشابهات و متضادهای  1نگاشته شده است؛شناسی استکبار، مقالاتی پیشتر درباره مفهوم

است  آنامتیاز این اثر  3لای تحقیقات به شکل کمرنگ آمده است.استکبار، پرداخته نشده و در لابه

 کند.که مشابهات و متضادهای استکبار را همزمان مطرح می

 .شده استتدوین « مشابهات و متضادها»و « شناسیمفهوم»محتوای این تحقیق در دو بخش 

 شناسیالف( مفهوم

 : گویدمی بیان معنای کبر در اللغة است. معجم مقاییس «ر ب، ،ک» ریشه از استکبار

. بّارک و کبار و کبیر هو یقال الصغر، خلاف علی یدلّ  صحیح اصل

 1.الامر معظم: الکبر و
این ریشه یک معنای اصلی دارد و حروف آن صحیح است و بر معنایی 

 بّارک یا کبار کبیر، این معنا، صاحب به کند،دلالت می «کوچکی»در برابر 

 9.است شیء بزرگی کِبر، معنای و گویندمی

                                                           
از سید  «معناشناسی واژه کبر در قرآن کریم»از اصغر افتخاری و مجتبی باباخانی، « معناشناسی استکبار در قرآن کریم»نند . ما1

 مهدی شهیدی.
وی و مهد اصغر از «عترت و قرآن دیدگاه از استکبار» نامهاز محمّد سروش، پایان« استكبار و استضعاف در قرآن». مانند مقاله 3

 ایمانی. احمد رضا از «سنتّ و قرآن دیدگاه از استکبار» نامهپایان
 .893، ص9. معجم مقاییس اللغة، ج1
 .138، ص1(؛ ن. ک: تاج العروس من جواهر القاموس، جه کبرذیل واژ، ۹۲۶، ص۴لسان العرب، ج) . التَّكَبُّر و الاستِكبارُ: التَّعَظُّم.9
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پنداری دانسته است. لسان العرب تکبّر و استکبار را به معنی خودبزرگ استفعال باب مصدر استکبار،

 تکبرّ و عناد روى از حق پذیرش از و در ذکر یکی از کاربردهای این واژه، آن را به معنای امتناع

َ»در آیه شریفه « یتکبّرون»ابن منظور درباره معنای  2شمرده است. َاَ س  نَآیاتی  ونَ کتَ یَ َالَّذینَ َصِرفَُع  َبََّّ

َفیَِال َ یِرَالح ق   گوید: می 1«رضَِبغِ 

یَرَونَ انّهم افضل الخلق و ان لهم من  ایَ انّهم بَّرُونَکیتَ و معنى

 1لغیرهم.الحقّ ما لیس 
کنند، چنین است که آنها گمان می« یتکبّرون»در این آیه معنای 

دانند که دیگران بهترین مخلوقات خداوند هستند و خود را صاحب حقیّ می

 آن حق را ندارند.

دو مفهوم دارد که یکی پسندیده و دیگری ناپسند است. مفهوم مذموم آن « تکبّر»لغت 

که از صفات حضرت حق  5است« صاحب عظمت و بزرگی»آن و مفهوم پسندیده « برتری ناحق»

 گونهاینحشر، خداوند متعال  سوره 13شریفۀ  آیهدر  شود.شمرده شده و جز برای او استفاده نمی

 است:  شده فیتوص

زیزَُالج بّارَُالاَ  .َکمُتَ ـلع  ُ َبَّ 

یعنی صفات پسندیده خداوند متعال در هر حالتی بر صفات نیکوی غیر از او برتری دارد و 

 81هم این خصوصیت در ذات او موجود است. واقعاً

همۀ آنها ریشه در قلب معیوب دارند. مرحوم  خانواده بوده وهم« استکبار»و « تکبّر»، «کبر»

 گوید:امام خمینی )ره( می

 نکّت خودبینى و خودخواهى در آن متمقلب اگر معیوب باشد و آف

ه حالت کآن حالتى است نفسانیه  و بر در آن حاصل شودکشود، 

                                                           
 .    )کبر( 811، ص9. لسان العرب، ج2
 زم!ساورزند، از )ایمان به( آیات خود، منصرف مىزودى كسانى را كه در روى زمین بناحق تكبّر مى. ترجمه آیه: به812 . اعراف،1
 .815، ص9. لسان العرب، ج1
متكبّر »ه: د؛ در المیزان آم«تكبّر الرّجل: كان ذا كبریاء»گوید: ؛ در اقرب الموارد می«البلیغ الكبریاءَ و العظمةَ » ... . زمخشرى گفته: 5

 «آن است كه متلبّس بكبریاء و در آن ظاهر باشد. این صفت در خداوند صادق است زیرا كبریاء و عظمت حقیقى از آن اوست.
 .11، ص2قاموس قرآن، ج

 .151، ص1ج؛ ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، 811، ص1. ن. ک: النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج81
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اگر بر طبق این  و دیدن خود و بالاتردیدن خود از دیگران استبزرگ

و در ظاهر، بزرگى فروشد بر بندگان خدا،  ندکحالت نفسانیه رفتار 

شى کنفسانى، نافرمانى و سربریاء کاگر از روى این  و ردکبر کگویند: ت

حاصل  شىکبار، نافرمانى و سرکبار نمود. پس استکند، گویند: استک

ه انقیاد صورى از روى کو آن در مقابل استسلام است  بر استکاز 

نه هر انقیادى استسلام است و نه هر  پستسلیم باطنى است. 

 88بار است.کشى استکنافرمانى و سر

ه دهند که موصوف باین مفهوم را انتقال می ،هستند و هر دو استکبار و تکبّر از ریشه کبر

 81فردی برای خود قائل باشد.آن، خود را بهترین مخلوقات دانسته و حقّ منحصر به 

ن شود. در ایواسطۀ خودشگفتی در انسان حاصل میحالت روحی خاصی است که به« کبر» 

ست بینی در برابر خداوند اترین کبرها، خودبزرگبیند. بزرگحالت، انسان خود را از دیگران برتر می

 83شود.که در اثر امتناع از قبول حق ایجاد می

در « بغیر حقّ»ر، همیشه نارواست و تعبیر باکه مشتقّ استکند کعلّامه طباطبایى تصریح مى

ایشان در تعریف  81حق نیز وجود داشته باشد.بار به که استکقید توضیحى است؛ نه آن یادشده،آیه 

 کند:بیان مى گونهاینبر را کبّر و مستکبار، فرق بین متکاست

خواهد به بزرگى دست یابد و درصدد ه مىکسى است کبر، کمست

و  شدکرا به فعلیت برساند و به رخ دیگران ب ه بزرگى خودکاست 

یک حالت نفسانى در خود  عنوانه بزرگى را به کسى است کبّر، کمت

 89سراغ دارد و براى خود پذیرفته است.

 گوید:( در توضیح معنای استکبار میاللهحفظهای )آیت الله خامنه

                                                           
 .351ل و جهل، ص. شرح حدیث جنود عق88
 .811، ص81. ن.ک: تهذیب اللغة، ج81
 .251مفردات الفاظ القرآن، ص ؛138، ص1تاج العروس من جواهر القاموس، ج .83
 .312، ص81ترجمه المیزان فى تفسیر القرآن، ج .81
 .131ص ،81. ترجمه المیزان فى تفسیر القرآن، ج89
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و دن رکنشى و شرمککلفتی و قلدرى و آدمگردن بار، یعنىکاست

ردن و تجاوزِ توأم با وقاحت و سر را بالا گرفتن و سینه را سپر کابان

 82ردن.ک

، تکبّر و کبر همیشه معنای مذمومی ندارد. چون استکبار، طلب «استکبار»بر خلاف 

کردن است و مستکبر، مدعّی جایگاه بلندی است که شایستگی آن را ندارد. مستکبر یا نسبت بزرگی

کند. او در برابر خدا، طلبکارانه جایگاهی را برای خود جویی میمخلوق، برتری به خالق و یا در برابر

 داند!نقص میپندارد و خود را در مقایسۀ با خالق، بیمی

خصیتش داند تا شرفتار مستکبرانه، ناشی از آن است که مستکبر، خود را محتاج و فقیر نمی

 : کنندمی معنی چنین را کبر ،)ره(خمینی  امام مرحوم 81را با دیگری یکسان ببیند.

 ندک( رفعت اظهار) ترفعّ انسان که حالتی یک از است عبارت کبر،

 هک است اعمالی آن، اثر و خود، غیر بر فروشد بزرگی و کند برزگی و

 گویند که کند بروز خارج در که است آثاری و شودمی صادر انسان از

  81کرد. تکبّر

است. البته بسیاری از این  شده استفادهبار  893بوده و پرکاربرد  ریشه کبر در قرآن کریم

عنوان نمونه، قرآن کریم در رابطه با شرح نافرمانی شیطان از  به استعمالات به معنای بزرگی است.

 فرماید:امر الهی می

َ َو 
لائَِاِ دواَکذَقُلناَللِم  ج  َف س  م  َاََِلَّاَِةَِاسجُدواَلِِد  َاستَ َ'بىاَ بلیس  َکو  بَّ  

َ َالکو  َمِن  85ََ.افرِینَ کان 

د ردنکنید پس همه سجده که گفتیم براى آدم سجده کو چون به ملائ

 .افران بودکورزید و او از  استکباررد و کار امتناع که از این کجز ابلیس به

شان، کوقایعی است که در آن، گردن های وحی، هنگام نقلکلمه استکبار یکی از کلیدواژه

ود را خ ×تخلّف از دستور پروردگار برای سجده بر حضرت آدم داشتند. ابلیس هنگامنقش اوّل را 

                                                           
 .8321/  81/  2افزار حدیث ولایت، . نرم82
 .312، ص81ج المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه. 81
 چهارم )کبر(. حدیث حدیث، . اربعین81
 .31. البقرة، 85
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نمود که لیاقتش را نداشت. به بیان آیت الله ای تصوّر میپنداشت و برای خود مقام ویژهبزرگ می

 (:اللهحفظهای )خامنه

لیس ند، ابکه قرآن براى ما ترسیم مىکبر در تاریخى کاولّین مست

َاستَ َ'ا بى»است:  َ کو  در معرض حملات شیطان  دائماً مؤمنانسان «. بَّ 

قرار دارد و همیشه باید با او مقابله کند و اصلاً خطّ اسلام، یعنى خطّ 

ه کد سانى بودنکبران کضدّ ابلیس و شیطان. در طول دعوت انبیا مست

ردند و با آن به مقابله برخاستند و زور کدعوت الهى و توحید را قبول ن

َاستَ » گفتند: َالَّذین  ُ لَ  َالـم  نََّکقال  نخُرِج  َل  َمِنَق ومِهِ وا یبََُکبَّ  َشُع   «یا

ند، کدعوت مى حق بهگوید و مردم را وقتى پیامبر سخن حق مى

 نیم! اینکگویند: اگر زیاد حرف بزنى، تو را اخراج مىبران مىکمست

است. این، معنا و تصویرى  حق بهلحن زورگویانه، در مقابل داعى 

 11.استه در دنیاى امروز، همان نظام سلطه کبار است کشن از استرو

های مختلف تاریخی با حق را تشکیل دادند و در دوره تکبران از آغاز تاریخ، خطّ مقابلهمس

 هویتشان را در قالب مصادیق گوناگون حفظ نمودند.

 های مرتبطب( واژه

آن نتیجه کاملی ندارد. در همین  های مرتبط باپژوهش در موضوع استکبار بدون بررسی واژه

 ردد.گراستا کلماتی که معنای مشابه یا متضادّ مفهوم استکبار دارند، در این بخش بررسی می

 مشابهات .6
بررسی کلمات مشابه یک واژه که معنای نزدیکی با هم دارند، به درک بهتر جوانب موضوع، 

ی واژه استکبار در قرآن و روایات چند مشابه کند. براتر باز میکمک کرده و راه را برای تحقیق کامل

 شود.وجود دارد که در ادامه بررسی می

                                                           
 .81؛ ن. ک: مبانی دینی استکبارستیزی، ص8321/  1/  83 حدیث ولایت، افزارنرم. 11
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 . عُتُو 6/6

در فرق این دو واژه آمده  18را به استکبار معنا کرده است.« عتو»نویسنده تاج العروس، واژه 

کلمات مختلف با این ریشه، نهُ بار در قرآن  11شود.که ادامه و تکرار استکبار، باعث عتو و سرکشی می

دو نمونه از  11که هشت بار به معنای سرپیچی و طغیان و تمرّد از امر خداست. 13اندکار رفتهکریم به 

 از کاربردهای قرآنی چنین است:

َمِنَ - نَّ ن نزِع  َل  ةٍَکثُمَّ َشیع  حماَ مَیَُُّاَ ل  َالرَّ لَ  دَُع  19ََ.اَ نَِعِتیَّــٰش 

اند، جدا تر بودهه در برابر خداوند رحمان از همه سرکشکسانى را کسپس از هر گروه و جمعیتی، 

 نیم.کمى

لائَِ - ین اَالـم  ل  َع  ناَل ولَاُنزِل  َلقِاء  َلَی رجون  َالَّذین  َقال  دَِاستَ َ'ةَُا وَن رىکو  ق  ناَل  بَّ واَفیکر  ََبَّ  ا نفُسِهِمَو 

ت واَعُتُوّا َ  12َبیرا .کع 

ر ما نازل چرا فرشتگان ب»نند( گفتند: کار مىکه امیدى به دیدار ما ندارند )و رستاخیز را انکسانى کو 

 ردند!کبّر ورزیدند و طغیان بزرگى کآنها درباره خود ت« بینیم؟!نشدند و یا پروردگارمان را با چشم خود نمى

 . جَبر6/2

هایش در قرآن کریم به کار رفته است. خانوادهاز مشابهات کبر است که با هم« جبر»واژه 

 متکبرّ آمده است: واژهبا در دو جا، همراه مشتقّات این واژه 

َفی - َیُُادِلون  یِرَسُلطانٍَا تاهُمََا لَّذین  نواَکآیاتَِاللهَِبغِ  َآم  َالَّذین  َعِند  َاللهَِو  قتا َعِند  َم  طب عَُاللهََُکلَِ'ذکبَُّ  ی 

لَ لبَِمُتَ کَ'ع  َق  بَّارٍ.کل  َج  ٍ بَّ 
11 

                                                           
 .299ص، 85. تاج العروس من جواهر القاموس، ج18
 .31، ص1. التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج11
 .2؛ الحاقّة، 18؛ الملک، 1؛ الطلاق، 11؛ الذاریات، 18؛  الفرقان، 25و 1؛ مریم، 822و 11. الاعراف، 13
 است. رفته کاربهدر آیه هشتم سوره مریم، بقیّه موارد، در این معنا  رفته کار بهواژه  از ریغ به. 11

 .25. مریم،  19
 .18. الفرقان،  12
 .39. غافر، 11
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( ارشانکخیزند؛ )این ه دلیلى برایشان آمده باشد به مجادله برمىکآنه در آیات خدا بىکها همان

بّارى بّر جکخداوند بر دل هر مت گونهاینآورد؛ اند به بار مىکه ایمان آوردهخشم عظیمى نزد خداوند و نزد آنان

 نهد!مهُر مى

َالُلهَالَّذیَلَالِـ - لَِ'هُو  َالـم  َالَِّهُو  بّارَُالـمُتَ َکـه  زیزَُالـج  یمِنَُالع  لامَُالـمُؤمِنَُالـمُه  َُکالقُدّوسَُالسَّ َبَّ 

مَّّیُشَِ َاللهَِع  .کسُبحان  11َون 

اصلى اوست، از هر عیب منزّه است،  کم و مالکه معبودى جز او نیست، حاکو خدایى است 

نافذ خود هر امرى را اصلاح  اراده باه کناپذیر ستکاست، قدرتمندى ش زیچ همهبخش است، مراقب تیامن

 دهند.براى او قرار مى کو شایسته عظمت است؛ خداوند منزّه است از آنچه شری ندکمى

 15که در قلبِ انسان جبّار، تکبّر وجود دارد. اندتحلیل کرده گونهاینلغت  هایبااز کت برخی

 31جبّار به متکبرّ معنا شده است. کتب دیگر،در بعضی 

 . مرح 6/1

 در سه جای قرآن به کار رفته و در هر سه مورد به معنای تکبّر است:« مرح»واژه مشتقّات 

َانََِّ - حا  ر  شَِفیَِال رضَِم  َلَتَ  َطول .َکو  َالِجبال  بلُغ  َل نَت  َو  َال رض  رِق  38َل نَتَ 

 رسد! ىها نموهکافى و طول قامتت هرگز به کتوانى زمین را بشراه مرو! تو نمىبّر کو روى زمین، با ت

دََّ - رَخ  ع  َلَتُص  َالله َلَیُُبََُِکو  حا َانَِّ ر  شَِفیَِال رضَِم  َلَتَ  َمُُتالٍَف خورٍ.کللِناّسَِو  31َلَّ

برّ کوند، هیچ مته خداکاعتنایى از مردم روى مگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو )پسرم!( با بى

 مغرورى را دوست ندارد. 

                                                           
 .13. الحشر، 11
 .51، ص1المحیط فی اللغة، ج. 15
 .135، ص3؛ مجمع البحرین، ج883، ص1؛ لسان العرب، ج132، ص8. النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج31
 .31. الاسراء، 38
 .81. لقمان، 31
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َبمَِّکمَبمَِّکلَِ'ذ - َو  یِرَالح ق  َفیَِال رضَِبغِ  حون  .َنتُمکنتُمَت فر  حون  ر  تَ 
33َ

ردید و از روى غرور و مستى به که بناحق در زمین شادى مىکخاطر آن است این )عذاب( به

 پرداختید!خوشحالى مى

 31اند.شناسان این واژه را به معنای تبختر و اختیال دانستهلغت 

 . علُُو 6/7

زدیک کار رفته یا در معنایی نریشه علو در کنار استکبار به در بعضی از آیات قرآن، کلمات هم

 به استکبار استعمال شده است:

ئهَِِف استَ َ'الِى - ل  َم  َو  ون  َکفرِع  واَو  .کبَّ   39َانواَق وما َعالین 

 بودند. جوىو آنها مردمى برترى ردندکبّر کسوی فرعون و اطرافیان اشرافى او فرستادیم؛ امّا آنها تبه

عالٍَ - َل  ون  َفرِع  َانَِّ  32َفیَِال رضِ.َو 

 .جویى در زمین داشتفرعون، برترى

 گوید: راغب در مفردات می 

ریشه علو در آیات قرآن، با استکبار مترادف کلمات هم

  31هستند.

 31اند.بعضی کتب لغوی دیگر هم این واژه را به استکبار معنا کرده

                                                           
 .19. غافر، 33
 .958، ص1؛ لسان العرب، ج118، ص1. تاج العروس من جواهر القاموس، ج31
 .12، مؤمنون. ال39
 .13. یونس، 32
 .211، ص1. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج31
 .318، ص8؛ مجمع البحرین، ج19، ص89. لسان العرب، ج31
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 . تَفَرعُن 6/5

کردن است. به همین خاطر به دادن کارهایی شبیه فرعون و گستاخیانجام به معنی این واژه

  35«.فراعنه» گویند:کشان میطاغیان و گردن

 11اند.استفاده کردهمفسّران هم در موارد متعدّدی این واژه را در همین معنا 

 . خُیَلاء6/1

رآن . قبرّ از همین ماده استکبه معنی مت« مختال»بّر از روى خیال است و کاین واژه به معنی ت

 فرماید: کریم می

َالله َلَیُُبَُِ - َکانَِّ 18َف خور.َمُُتالٍََلَّ

اسبان  ،و از لفظ خود مفردی ندارد. به عقیده راغب 11در آیاتی از قرآن خیل به معنی اسبان است

 ند. به عقیدهکبّر میکه بر آن سوار شود، در خود احساس تکه هر کاند گفته« خیل»جهت را از آن 

البیان کلمه  در تفسیر مجمع 13بّر است.که اسب در راه رفتن متکطبرسى، علتّ این تسمیه آن است 

 11مختال به متکبّر معنا شده است.

 . استنکاف6/4

اب تاج نویسنده کت 19کردن است.کردن، ابا و امتناعخودداری معنای این کلمه در کتب لغت،

 د: نویسالعروس می

  12استکبار و استنکاف به یک معنا است.

                                                           
؛ فرهنگ ابجدى، 131، ص81؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج313، ص83؛ لسان العرب، ج231القرآن، ص الفاظ. مفردات 35
 .823، ص9؛ قاموس قرآن، ج111ص
 .181، ص8؛ تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج822، ص81میزان، ج. ترجمه تفسیر ال11
 .311، ص1؛ ن. ک: قاموس قرآن، ج81. لقمان، 18
 وَ البِغالَ وَ الحَمیرَ لِتَركَبوها. : وَ الخَیل1َ. النحل، 11
 .311، ص1. قاموس قرآن، ج13
 .323ص، 5فى تفسیر القرآن، ج انیالب مجمع. 11
 .111صالقرآن،  الفاظ؛ مفردات 881ص، 1. قاموس قرآن، ج19
 .981، ص81. تاج العروس من جواهر القاموس، ج12
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 اند:کار رفتهگاهی در قرآن کریم این دو واژه با هم به 

َالکست نل نَیَ  - سیحَُـف  بداَ َی کونَ َناَ م  ََوَ َللِلّهََِع  لائََِل  بونَ َةَُکالـم  رَّ نَوَ َالـمُق  تهََِِنعَ َفکی ست نَم  َوَ َعِباد 

ََبََِّکی ستَ  ی حشُُ یعاَ اَِهُمَف س  یهَِجَ   11.ل 

س از و هر ك (نیز ابا ندارند)ورزد و فرشتگان مقرّب یكه بنده خدا باشد هرگز ابا نممسیح از این

 آورد.یپرستش او امتناع ورزد و بزرگى فروشد، به زودى همه آنان را به سوى خود گرد م

َاست ناَ  - اَالَّذین  َاستَ کمَّ یَُکفواَو  واَف  ذابا َبَّ  بُُُمَع  ذ  َِاَ ع  َلَیُ  َو  مَُمِنَدونَِاللهِلیمّ  َهُ  لیََّدون   11.َلَن صیراَ وَ َاَ و 

 ،داد خواهد كمال( )و تمام به را پاداششان اند،كارهاى شایسته كردهامّا كسانى كه ایمان آورده و 

 را آنان اند،فروخته بزرگى و ورزیده امتناع كه كسانى امّا و بخشدمی افزونتر ایشان به خود فضل از و

 ى نخواهند یافت.یاور و یار خود، براى خدا برابر در و سازدمی دچار دردناك عذابى به

 . عُجب 6/3

صاحب کتاب معجم مقاییس  15اند.از کتب لغت این کلمه را به استکبار و تکبرّ معنا کردهبعضی 

 نویسد:ابو حامد غزالی درباره فرق کبر و عجب می 91داند.اللغة این واژه را دال بر کبر و استکبار می

 خودپسند، شخصِ جز سىک وجود مستلزم خودپسندى، و عُجب

 ینا هم جاى باز شد،مى خَلق انسان کی تنها دنیا در اگر هکبل. نیست

 جز بّر،کمت وجودِ تصوّرِ امّا باشد؛ خودپسند فرد یکآن  هک است تصوّر

 است دوم شخص با وجود زیرا نیست؛ نکمم دوّمى شخص با وجود

 استجاین و بیندمى او از برتر مال،ک صفات داشتن در را خود سىک هک

 98شود.مى بینىبرترخود و بّرکت دچار هک

                                                           
 .811 ،نساء. ال11
 .813 ،نساءال .11
 .111، ص1؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج882، ص1. مجمع البحرین، ج15
 .113ص، 1. معجم مقاییس اللغة، ج91
 .111، ص2ج  البیضاء، . المحجّة98
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  . تَبختُر6/9

 در کتاب تاج العروس آمده است: 

 .بِّرِ المُعجبِ بنفسهِکالتَّبختر: هی مِشیةُ المُتَ
  91بّری که شیفته خود است.کرفتن فرد متتَبَختُر یعنی روش راه

 کلمه تبختر آمده است: ،زیر در روایت

َتَ اَِ تَاَُ[َتَ]ت صامَّتضامَ ذا ش  َم  َو  ا ه 
نَسائِلِ تیَع  َمَّ ل ف  هاَح  بتِ ب ختُُِ

َُ َل  تهَِِف قال  َبعِِزَّ لَّ َج  َو  زَّ بّیَع  هُمَببِ عضٍ.ر  َب عض  ب نَّ ذ  93َع 

ه رسول کردند کاز پدرشان نقل  ×گوید: امام صادقوفى مىکعاصم 

رى بزند کسى از امّت من در برابر سائل، خود را به کفرمود: هرگاه  ’خدا

رده و فرموده است: به کبّر بگذرد، پروردگارم به عزّت خود قسم یاد کو با ت

 رد.که برخى از آنان را به سبب برخى دیگر عذاب خواهم کعزّتم سوگند 

 . تَعظّم 6/61

همچنین گاهی دو واژه تعظّم  91این لغت به معنی استکبار آمده است. ،در بعضی از کتب تفسیری

 99دارد. رود که حکایت از نزدیکی مفهومیمیکار و استکبار در کنار هم به 

های متعدّدی در معنای مشابه کبر و استکبار در این بخش مشخصّ شد که در زبان عربی، واژه

عتو، جبر، مرح، علو، تفرعن، خیلا، استنکاف، عجب، تبختر و تعظّم. ادّعا  روند که عبارتند ازبه کار می

ار، همین است بلکه شاید واژگان دیگری هم وجود داشته های مشابه استکبشود که همه واژهنمی

 باشد که این قلم، به آن دست نیافته است.

                                                           
 .189، ص3؛ مجمع البحرین، ج11ص، 1؛ لسان العرب، ج21ص، 2. تاج العروس من جواهر القاموس، ج91
 .198. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص93
 .811ص، 8؛ جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج28ص، 9؛ انوار التنزیل و اسرار التأویل، ج311، ص9. مفاتیح الغیب، ج91
 .181ص، 1ج و 831، ص2؛ التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ج891، ص8. بحار الانوار، ج913، ص11الكبیر، ج. التفسیر 99
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 متضادها .2
های کشف بهتر معنای لفظ، رجوع به متضادهای آن است. برای درک بهتر معنای یکی از راه

 شود.استکبار، متضادهای آن بررسی می

 . استضعاف 2/6

است. ضعف در برابر قدرت قرار دارد. در فارسی، ضعف به معنای ناتوانی  92این واژه از ریشه ضعَف

عول را مف»و « طلب»است. استضعاف مصدر باب استفعال دارای دو معنای پرکاربرد این باب است؛ 

استحسان به معنای خوب و نیکو یافتن است. استضعاف هم به  به عنوان نمونه،«. بر وصفی یافتن

طلب ضعف از شخص  91شبیه آن، معنا شده است: طرف مقابل را ضعیف یافتن، یکی از این دو معنا یا

 91دیگر و او را ضعیف کردن.

در چندین آیه قرآن، استضعاف و استکبار  95استضعاف در آیات متعدّدی از قرآن کریم آمده است.

مفهومی همین مقابله، قرینه خوبی برای اثبات ضدّیت  21اند.در معنای مقابل یکدیگر استعمال شده

 است. 28استضعاف و استکبار

در بسیارى از آیات، گواهى بر این سخن است. این « بارکاست»در برابر  اربرد واژه استضعافک

مانان رد اجتماعى مسلکه در پى رویکاربرد قرآنى آن سبب شده است کویژگى معنایى استضعاف و 

اجتماعى  ـ بار در ادبیات سیاسىکاست قرآن، معنایى اصطلاحى براى استضعاف در تقابل با اصطلاح به

و  «مستضعَف»مسلمانان فراهم آید. از این دو اصطلاح براى تقسیم جوامع انسانى به دو طبقه 

زندگى را  انون قدرت و ثروتکه بیرون از کسانى هستند کشود؛ مستضعفین استفاده مى« بِرکمست»

 21گذرانند.مى انات رفاهى و معیشتى موجود در جامعهکبا محرومیت از ام

                                                           
دارد.  که معنای دیگری« ضعِف»به همین شکل ولی به کسر ضاد  ست. به فتح ضاد و گاهی به ضمّ ضاد؛ چون کلمه دیگری ا92

 (321ص، 3)معجم المقاییس اللغة، ج
 .113، ص5؛ لسان العرب، ج111، ص8. كتاب العین، ج91
 .38، ص1. التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج91
 و ... . 891؛ الاعراف، 51ـ  51؛ النساء، 12؛ الانفال، 1. القصص، 95
 .11 ؛ غافر،31،سبأ ؛18 ،میابراه؛ 831و 19 ،عراف. الا21
 .191، ص1. مفردات الفاظ قرآن، ج28
 .53، ص3ج. دائرة المعارف قرآن كریم، 21
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 . تواضع 2/2

 شده است. این کلمه ضد تکبّر شمرده 

تنع ، امبَّرَ و تغطرس ضدّ تواضعکحینما تسنّم زیدٌ منصب الادارة تَ

  23عن قبول الحقّ معاندة.

در بعضی کتب تفسیری نیز تواضع  21در روایات بسیاری تواضع و تکبر در مقابل هم آمده است.

 شمرده شده است:ضدّ تکبّر و استکبار 

  29بر، و التعظم و التجبر نظائر. و ضدها التواضع.کبار و التکو الاست -

  22بر و التعظم و التجبر نظائر و ضده التواضع.کبار و التکالاست -

 علامات عقل و جنود آن آمده است:  در روایتِ

َالتَّواضُعَُ هَُالتَََّو  َضِدَّ  21.بََُُّکو 

 . خبت 2/1

در قرآن کریم واژه  21کند.اهل لغت، این کلمه بر خشوع دلالت می طبق نظر بعضی از عالمان

 متواضعین معنا شده است:  کار رفته و بهبه  «مخبتین»

. َالـمُخبتِین  ِ 25َب ش 

 در روایتی هم کلمه مخبت آمده است و به خشوع و تواضع معنا شده است: 

لنىَلَ  َاجع  11َمُُبتِا .َکو 

                                                           
 .235؛ معجم الافعال المتداولة، ص118. فرهنگ ابجدى، ص23
 .812؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص351ص، العقول تحف؛ 381و 811ص، 1. الكافی، ج21
 .815، ص 8. التبیان فی تفسیر القرآن، ج29
 .811، ص8مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج. 22
 .881، ص8. بحار الانوار، ج21
 .131، ص1معجم مقاییس اللغة، ج .21
 : ای المتواضعین.111صالقرآن،  الفاظ؛ مفردات 31. الحج، 25
 : الخشوع و التّواضع.و الاخبات : اى خاشعا مطیعا1ص 1النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج. 11
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 نتیجه 

مانی های این کتاب آسکریم بسیار تکرار شده و از مفاهیم کلیدی آموزهموضوع استکبار در قرآن 

گیری بهتر از این معارف قرآنی کمک شناسی استکبار و الفاظ مرتبط با آن به بهرهاست. مفهوم

ستکبار شوند. مشابهات اکند. الفاظ مرتبط با یک واژه به دو دسته مشابهات و متضادها تقسیم میمی

حادیث نیز کاربرد دارد عبارت است از: عتو، جبر، تعظّم، علو، تفرعن، خیلاء، استنکاف، که در قرآن و ا

 عجب، تبختر و مرح. در برابر، مفاهیم استضعاف، تواضع و خبت، با استکبار تضادّ معنایی دارد.

 پیشنهادهای پژوهشی

 بررسی رابطه تکبّر، کبر و استکبار .8

 استکبارهای مشابه بررسی ارتباطات معنایی واژه .1

 کتابنامه

 قرآن کریم. .8

سه تنظیم و نشر آثار امام مؤسّ(، روح الله موسوی خمینی، تهران، شرح چهل حدیثاربعین حدیث ) .1

 ش.8351، (رهخمینی )

، ، اولّ، عبد الله بن عمر بیضاوى، تحقیق محمدّ عبد الرحمن مرعشلىانوار التنزیل و اسرار التأویل .3

 .ق8181، العربىبیروت، دار احیاء التراث 

 ق.8113حیاء التراث العربی، دوم، دار ابحار الانوار، محمّد باقر بن محمّد تقى مجلسى، بیروت،  .1

 ق.8181 اولّ، ر،کدار الفزبیدی، بیروت،  مرتضى حسینی ، محمدّالقاموس جواهر من العروس تاج .9

 ش.8323 ،دوم ،یمؤسّسه نشر اسلامقم،  حرّانى، شعبه على ابن بن العقول، حسن تحف .2

 ق.8111 تاب، اوّل،کال زکریم، حسن مصطفوى، قم، مرکال القرآن لماتک فی التحقیق .1

اسلامى،  شرن مؤسّسههمدانى، قم،  باقر موسوى محمّد سیدّ ترجمه تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، .1

 ش.8311پنجم، 

 ش.8311، مرتضویترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، غلامرضا خسروی، تهران،  .5

، ، محمّد بن محمدّ رضا قمى مشهدى، تحقیق حسین درگاهىنز الدقائق و بحر الغرائبکتفسیر  .81

 .ش8321، ، اولّتهران، وزارت ارشاد

 ، اوّل.تهذیب اللغة، محمّد بن احمد ازهرى، بیروت، دار احیاء التراث العربی .88

، الرضیدار الشریف  ،بابویه، قم على ابن بن الاعمال، شیخ صدوق محمّد عقاب و الاعمال ثواب .81

 .ق8112دوم، 

 .ق8181 ،، اولّ، دار المعرفة، ابو جعفر محمّد بن جریر طبرى، بیروتجامع البیان فى تفسیر القرآن .83
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 ش.8311مرکز فرهنگ و معارف قرآن، قم، بوستان کتاب، سوم،  ریم،کدائرة المعارف قرآن  .81

سه تنظیم و نشر آثار امام مؤسّشرح حدیث جنود عقل و جهل، روح الله موسوی خمینی، تهران،  .89

 ش.8311، (رهخمینی )

 ش.8319، دوم، ، فؤاد افرام بستانى و رضا مهیار، تهران، انتشارات اسلامیفرهنگ ابجدى .82

 ش.8318، ، ششمتب الاسلامیهکبر قرشى، تهران، دار الکا، على قاموس قرآن .81

 ق.8111لکافی، محمّد بن یعقوب کلینی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چهارم، ا .81

 ق.8115کتاب العین، خلیل بن احمد فراهیدی، قم، دار الهجرة، دوم،  .85

 ق.8181 سوم، ،احیاء التراث العربی دار منظور، بیروت، رم ابنکم بن محمّد العرب، لسان .11
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ی، اولّ، ، تهران، فراهانترجمه رضا ستوده ،طبرسى فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن .11

 ش.8321

 رمؤسسّه نشقم، ، یاناشک ضیی فضرتم اهش ند بمّحمالاحیاء،  تهذیب فى البیضاء المحجّة .13

 ق.8111اسلامی، اوّل، 

عباد )اسماعیل بن عباد(، تحقیق محمّد حسن آل یس، بیروت، عالم المحیط فی اللغة، صاحب بن  .11

 ، اولّ.تبکال

 ش.8318ز العالمی للدراسات الاسلامیة، اوّل، کمعجم الافعال المتداولة، محمّد حیدرى، قم، المر .19
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